
  
  
  
  

  آيين تيرگان و تيرماسيزده سيري در 

  *كيماي لي خلعتبريمصطف

  

   مقدمه
هـاي   وشـيدند بـه مناسـبت     ك ان ما از ديرباز مي    كنيا

رگزاري و  كگوناگون به درگاه خداوند روي بياورند و ش       
 ـهايي   ي از راه  كاز اين رو ي   . نندكنيايش   ه بـراي ايـن     ك

 ـرده بودند، اين بـود      كمقصود انتخاب    ه هـر روزي را     ك
 ـ چون با ماه هـم    ) خواندند، اي مي  ه به نام فرشته   ك( امش ن

مثلاً . ردندك  گرفتند و نيايش مي    شد، جشن مي   مصادف مي 
 نام داشت،   »بهمن«ه  كدر تقويمِ فُرس قديم، دوم هر ماه        

گرفـت و    نام مي » بهمنگان«افتاد،    در ماه بهمن مي    وقتي
 فروردينگـان : از همين قرار اسـت    .  شد جشن برگزار مي  

در ســـوم ( ، ارديبهــشتگان )در نــوزدهم فــروردين  (
در ( و تيرگـان  ) در شانزدهم مهر  ( ، مهرگان )ارديبهشت

وه كدر اين ميان تيرگان و مهرگان با ش       . رهيو غ )  تير 13
  .  شد و دوام بيشتري يافت  ميبرگزارخاصي 

هن مردم ايران   كجشن تيرگان و تيرماسيزده از اعياد       
                                                                             

  دانشجوي دكتري و پژوهشگر فرهنگ عامه *

هـا مـا را بـه سـوي          اين آيين » در زماني «بررسي  . است
هاي گذشتگان   ابتكتوب آن در    كمهاي    نخستين صورت 

هـاي   آيـين » هـم زمـاني   «ه بررسي   كبرد، حال آن   باز مي 
 ـ يادشده، بي   بـا شـناخت فرهنـگ عامـه ايـران و            كش

بررسـي تطبيقـي    . شـود  ن مي كامروزي آن مم  هاي    جلوه
هن آيين تيرگان، دسـتيابي بـه مهمتـرين         كهاي   صورت
ن خواهـد  كآييني آن را ممـ هاي اساطيري   ساخت ژرف
، اين آيـين در     1 محققان معاصر  يها شتهبر پايه نو  . ساخت

                                                                             
هـا و     آيـين  ،الامينـي   محمـود روح   :توان به تحقيقات     براي نمونه مي   .1

نـام،  كوروش ني ك ؛1376آگه،  :  تهران ،زهن در ايران امرو   كهاي    جشن
گاهـشماري و    ، هاشم رضي   و 1379 ،فروهر:  تهران   ،نوروز تا نوروز  از  

 .ردك اشاره ،1371بهجت، :  تهران،هاي ايران باستان جشن

هن آيين تيرگـان،كهاي   بررسي تطبيقي صورت  
ــرين ژرف   ــه مهمت ــتيابي ب ــاخت دس ــاي س ه

 .ن خواهد ساختكآييني آن را ممـ  اساطيري
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هـاي آن    فرهنگ فرهنگي ايران و خرده   هاي    برخي حوزه 

تـوان بـه     وجود داشته است و در اين ميان به ويـژه مـي           
گـيلان، مازنـدران،    : هـاي فرهنگـي چـون      برخي حوزه 
برپايي اين آيين مانند بخش     . ره اشاره نمود  يخراسان و غ  

سـال خورشـيدي در     گانـه    هاي دوازده  ي از جشن  ا عمده
 ـ              كايران رو به فراموشي رفتـه و امـروزه از صـورت ي

در حال فراموش   و رفته رفته     جشن ملي به در آمده است       
   .پردازيم هن ميكدر زير به بررسي اين آيين . شدن است

   هنكتيرگان در متون 
 شدهه در آنها به تيرگان اشاره       كهني  كمجموعه آثار   

هايي در چگونگي پيـدايش      است با بيان اسطوره و افسانه     
 اثـر   الاخبـار  زيـن تـاب   كدر  . آيين مزبور همـراه اسـت     

شدن مرز ايـران و      گرديزي، به پرتاب تير آرش و معين      
توران و رهايي مـردم از محاصـره افراسـياب و برپـايي             

 جشن مغان به خـاطر ايـن پيـروزي اشـاره شـده اسـت            
ــي روح( ــيم در .) 100 :1376،  الامين ــاالتفه ــز ابوريح ن  ني

آمدن و   وجود ههمين علت را براي ب    ) 254:1375(بيروني  
شمرد و داستان پرتاب تيـر از        برپايي جشن تيرگان برمي   

 آثارالباقيهاو اين علت را در       .ندك  سوي آرش را بيان مي    
  :  شود  ميركنيز متذ
وه كرا از   ) آرش(ه تير او    كرد  كخداوند باد را امر     «

 ـرويان بردارد و به اقصاي خراسان        ه ميـان فرغانـه و      ك
ند و اين تير در موقع فرودآمدن      كطبرستان است، پرتاب    

ه از جهان از بزرگـي      كبه درخت گردوي بلندي گرفت      
اند از محل پرتاب تير تا آنجا        مانند نداشت و برخي گفته    

ه افتاد هزار فرسخ بود و منوچهر و افراسياب به همـين            ك
چنـين  ردنـد و ايـن قـضيه در         كمقدار زمين با هم صلح      

ــود و مــردم)تيرگــان(روزي  » .عيــد گرفتنــد آن را  ب
  ) 249 :1321،  ، آثارالباقيه بيروني(

اما ابوريحان اسطوره بنياد ديگري را نيز براي پيدايي         
را  ند و ريـشه آن    ك   مي رك ذ آثارالباقيـه آيين تيرگان در    

 تابـت، زراعـت و فرمـانروايي      كبه آشنايي ايرانيـان بـا       
ــي ــاند مـ ــان( رسـ ــي در ك ذ.) 250: همـ ــا قزوينـ ريـ
، ريـشه جـشن     الموجودات المخلوقات و غرايب   عجايب

 ســلطنت فيــروز در دوره كتيرگــان را قحطــي هولنــا
ساسانيان و توسل و دعاي شاه به درگاه خداوند و اجابت           

 نيـز ريـشه     برهـان قـاطع    .داند  مي آن از سوي پروردگار   
  )  6:زاده حسن( .داند  ميآيين مزبور را طلب باران

   آييني جشن تيرگانهاي  صورت
ه در مـورد جـشن تيرگـان در         كهايي   مجموعه آيين 

ي بسياري بـا اسـاطير      كهن ثبت شده است، نزدي    كمتون  
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ور كهاي مـذ   ، درباره آيين  الاخبار زيندر  . اين آيين دارد  

ننـد و   كو اندر تيرگان پارسيان غسل      «: چنين آمده است  
ه مردمان  كنند و چنين گويند     كها بش  ها و آتشدان   سفالينه

 ـاندر اين روز از حصار افراسياب برستند و هر         سي بـه   ك
ار خويش شدند و هم اندر اين ايـام گنـدم و ميـوه              كسر

بپزند و بخورند و گويند اندر آن وقت همه گندم پختنـد            
رد، زيرا همه اندر حـصار      كه آرد نتوانستند    كو خوردند   

ه كه چنين گويند    كسر شستن از بهر آن است       ] و [بودند
يخسرو از حرب افراسـياب بازگـشت، بـر سـر           كن  چو

چشمه فرود آمد، تنها خوابش برد، پس بيژن بن گيو فرا           
رسيد، او را خفته يافت، آب بر وي زد تا از خواب بيدار             

 ـ شد و اندر اين روز غسل      ردن ميـان ايـشان بـه رسـم         ك
  ) 100:الاميني روح( ».بماند

هـاي    تيرگان و افـسانه   هاي    ابوريحان بيروني به آيين   
و در ايـن روز ايرانيـان غـسل         «: ندك   مي بنياد آن اشاره  

يخسرو از جنـگ    كه چون   كنند و سبب آن، اين است       ك
با افراسياب برگشت، در اين روز به ناحيـه سـاوه عبـور         

ه به ساوه مشرف است بـالا رفـت و          كوهي  كنمود و به    
اي   ريانش بـه چـشمه    ك از لش  كتنها خودِ او بدون هيچ ي     

 ولي اين   ،الفور مدهوش شد   ه را ديد و في    وارد شد و فرشت   
ار با رسيدن بيژن پسر گودرز مصادف شد و قـدري از            ك

يخسرو ريخت و او را بـه سـنگي         كآب چشمه بر روي     
العين را در    اين پادشاه، مانديش و قربه    : يه داد و گفت   كت

 ـمانـديش گذاردنـد و       آن را    آنجا ساخته و نـام      ـ مك م ك
اغتسال و شست و شو     تخفيف يافت و انديش شد و رسم        

هاي عيون باقي و پايدار مانـد از         به اين آب و ديگر آب     
 ، و اهل آمـل در ايـن روز بـه دريـاي خـزر              كراه تبر 

،  بيرونـي ( ». ننـد ك   مـي  بـازي  روند و همه روز را آب      مي

  ) 50:آثارالباقيه
هاي    به رسم پختن گندم و ميوه      آثارالباقيـه بيروني در   

قرارگـرفتن ايرانيـان در      هال و ارتباط آن با درمحاصـر      ك
 مقدسي نيز بـه     .) 249: همان( ندك   مي زمان منوچهر اشاره  

 ـآيين درخواست آب از       اشـان اشـاره   كوه در حومـه     ك
  : نمايد مي

، مانند عرق از     ه آب كوهي است   كاشان  كدر حومه   «
د ولي جريان نيابد و چون هر سـال روز تيـر            كچ آن مي 

ف هـا بياورنـد،     وه گرد آيند و ظر    كباشد مردم در پاي     
 ـ بـر    ك دست كپس هر دارنده ظرف با ي      وبيـده،  كوه  ك

پس . ار از آب خود به ما بياشامان      كبراي فلان   : گويد مي
  )102:الاميني روح( ».  به اندازه برگيردكهر ي

هاي ديگر مورد اشـاره      پاشيدن آب هم از جمله آيين     
:  است الموجودات المخلوقات و غرايب   عجايب تابكدر  

سي كه مثل آن در آن عهد       كو باراني بباريد    ابري آمد   «
ريختند   مي نديده بود و مردم در آن روز به همديگر آب         

 ». از غايت شادي و ايـن از آن زمـان بـاز عـادت شـد               
  ) 10:هزاد حسن(

آنچه در آثار مورخان عصر صـفوي دربـاره آيـين            
تيرگان نوشته شده است به خوبي گـسترة برپـايي ايـن            

دهـد و از سـوي ديگـر          مـي  نشانرا   آيين و اهميت آن   
هاي متأخر تا سده     ي فراوان و چشمگير آن با آيين      كنزدي

 بـه جـشن     كندربيكبراي مثال اس  . دارد  مي اخير را معلوم  
رود، رسم طرب و     پاشان در چهارباغ اصفهان و زاينده      آب

نار دريـا در نـزد مـردم گـيلان          كبازي در    خرمي و آب  
  ) 853:مانك تركندربيكاس.( ندك  مياشاره
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  جشن تيرگان در عصر حاضرهاي  آيين

   تيرماسيزده
ه برگرفته از جشن تيرگان بوده      كي از آيين هايي     كي

  آيين تيرمه سـيزده    ، زيادي با آن دارد    كو عناصر مشتر  
(tirme sizda)) ــ  ــرق گ ــردم ش ــه م ــ) لانيدر لهج ا ي

 tirmā)زده شو يرماسيا تي (tirmā sinzda)نزده يرماسيت
sizda šu) )برخــي  . اســت) يه مازنــدران در لهجــ

ن ييآ. دانند نظران تيرماسيزده را همان تيرگان مي      صاحب
، در سيزدهم ماه تير از تقويم فـرس قـديم و             تيرماسيزده

 آبان ماه شمسي، در فـصل پـاييز در برخـي            20برابر با   
مناطق ايران بويژه در غرب مازندران و شرق گيلان اجرا          

 ـدر ايـن بـاره    . شـد  مي  ـ ه گفتـه مـي  ك ود تيرگـان و  ش
شده و تاريخ تقـويمي      تيرماسيزده در فصل پاييز انجام مي     

 ـ     ماه شمسي مـي    آن برابر با آبان    اري كباشـد، دلايـل آش
ه به ايـن امـر اشـاره        كهن  كعلاوه بر متون    . وجود دارد 

هاي چهارم و پنجم قمـري نيـز         اند، در ادبيات قرن    ردهك
 ـست  دهنده آن ا   ه نشان كتوان يافت    هايي را مي   نمونه ه ك

تيرماه تقويم فرس قديم در فصل خـزان بـوده اسـت، از             
  :  باشد ه مؤيد اين امر ميكجمله اشارات ذيل است 

  اگر به تيرمه از جامه بيش بايد تير
  )عنصري(چرا برهنه شود بوستان چو آيد تير 

  گهي نو بهار آيد و گاه تير
  )اسدي ( ، گاه پير  جوان است گيتي گه
  ن و تيربهار و تموز و زمستا

  )فردوسي(نياسود هرگز يل پير گير 
از جشن تيرماسيزده گاه با نـام نـوروز طبـري يـاد             

ثـر روسـتاهاي غـرب      كاين مراسم سـابقاً در ا     . نندك مي

مازندران و شرق گيلان متداول و معمول بود، اما امروزه          
شدن اسـت و     لي منسوخ شده يا در شرف فراموش      كيا به   

آيـين در روسـتاهاي     هـاي ايـن      تنها برخـي از قـسمت     
شور به ويـژه در برخـي روسـتاهاي         كوهستاني شمال   ك

در گذشـته نـه     . شـود  ابن اجرا مي  كدوهزار و سه هزار تن    
 تفـاوت، در تمـامي      ك اين جـشن بـا انـد       ،چندان دور 

نـشينان   روستاهاي اين مناطق برقرار بوده و بيشتر حاشيه       
در اينجـا بـراي     . نمودند جنگلي به اجراي آن مبادرت مي     

ي از  كدر ي  آن را    مربوط به هاي    مونه تيرماسيزده و آيين   ن
  .آوريم ابن ميكروستاهاي تن

   ابنكوه دو هزار تنكآيين تيرماسيزده در روستاي ميان
،   روز مانده به شب تيرماسيزده     ك ابتدا ي  :مقدمات مراسم 

ر كاند، به ف   ردهكه پسرانشان، دختري را نامزده      كافرادي  

 ـاي اسـت     ، هديه سيزدهي. افتند سيزدهي مي  ه خـانواده   ك
،  سيزدهي شامل سـيب، بـه     . فرستد داماد براي عروس مي   

انار، سنجد، انگور، پرتقال، فندق، گـردو، بـادام، پـسته،           
شمش، انجير، خرما، قند و چاي، سـقز، بـاقلاي          كنخود،  

 جفـت   كو ي ) تنبان( شلوار   كره به انضمام ي   يپخته و غ  
ــوش ( گــالش ــوع= (geluš)گل ــتك ين ) ييكفــش لاس

 ـ عقيـده دارنـد      هوكاهـالي ميـان   . باشـد  مي ه در شـب    ك
، سيزده چيـز ديگـر      كتيرماسيزده بايد غير از آب و نم      

 ـ. بخورند و تا پاسي از شب بيدار باشـند         شاورزان ايـن   ك

ه گاه با نام نـوروز طبـري يـاداز جشن تيرماسيزد  
ثر روستاهاي غربكاين مراسم سابقاً در ا    . نندك مي

 .مازندران و شرق گيلان متداول و معمول بود
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شاورزي بايد تا شـب     كار  كه  كمنطقه نيز بر اين باورند      

 ـتيرماسيزده به اتمام برسد و در شب سيزده،          ارِ ناتمـام   ك
هـاي   ها به نوه   نين در شب سيزده، مادربزرگ    همچ. نماند

نيـد،  ك داد و بيـداد ن     ]شـيطاني و  [امشب  : گويند خود مي 
امـشب  : گويـد  چرا؟ مـادربزرگ مـي    : گويند ها مي  بچه

آيـد در   تيرماسيزده شو است و پلنگِ پير از جنگـل مـي    
نـد،  ك مـي ) gošdāri(ها گوشداري  نار رودخانهكمحل و  

برد و   رد او را مي   كريه  و يا گ  ) شيطوني(س شيطاني كهر
ها گفتار مـادربزرگ را راسـت        بچه. خورد در جنگل مي  

هـا از شـيطنت      ثـر خانـه   كپندارند و در آن شب در ا       مي
صـدا در    ت و آرام و بـي     كها خبري نيست و همه سا      بچه
  .  شوند نشينند و مشغول خوردن سيزدهي مي نار هم ميك

اهـالي،  سه الـي پـنج نفـر از     :  زدن(lâl šoš) شـوش  لال
سي نتواند  كه  كرده، به طوري    كهاي خود را سياه      صورت

 ـ براي ايـن     .آنها را بشناسد   ار سـياهي زيـر ديـگ را        ك
افتند، در   مالند و به راه مي     گيرند و به صورت خود مي      مي

ه از همان لحظه اول خود را به لالي زده و حرفي            كحالي  
 مـردم چـون   . آورنـد  زنند و اداي افراد لال را درمـي        نمي
،  آينـد  زنان مي  شوش ه در شب تيرماسيزده، لال    كدانند   مي

س و به هر  كزنان به هر   شوش لال. آيند از خانه بيرون نمي   
آنها اول سراغ   .  آن را بزنند   1ه برسند، بايد با شوش    كچيز  
 ـروند   هايي مي  خانه انـد و ميـوه و       اي گرفتـه   ه سـيزده  ك

خت، خوردني زياد دارند، از طرفي دختران و پسران دم ب          
زنان از راه رسيده و به       شوش نند تا لال  ك  دقيقه شماري مي  

 ـآنها شوش بزنند، زيرا عقيده دارند        ه در چنـين شـبي      ك
بختشان با زدن شوش باز خواهد شـد و بـه خانـه بخـت               
                                                                             

 .گيرند  ه بيشتر از درخت شمشاد يا به ميك كه نازكتر : šoš شوش .1

. روند  بالاخره در وحله اول به منزل آنها مي       .خواهند رفت 
ــه ــين خان ــه اول ــه صــدا  آن را ه رســيدند، درِكــاي  ب ب

نـد  ك  ورند و صاحب خانه دريچه منزلش را باز مي        آ درمي
ننـد تـا    ك   سرِ شوش را داخل دريچه مي      ،زنان شوش و لال 

اگر صاحبخانه نيتي داشته باشد، عملي سازد و براي ايـن           
 دريچه بازشـده قـرار      كار و برآمدن حاجات، در نزدي     ك
گيرند تا چوب يا شوش بـه آنهـا بخـورد و خـوردن               مي

 ـ       ـگيرنـد و معتقدنـد        مـي  كشوش را به فـال ني ه بـه   ك
خانه پس از مـدتي      صاحب. آرزوهاي خود خواهند رسيد   

پيچـد و آنهـا را از        اي مي  زنان را در بقچه    شوش انعامِ لال 
 ـزنـان انعـام را   شـوش  دهد و لال دريچه بيرون مي  ـ   ه ك

معمولاً شامل جوراب، دسـتمال، عطـر، گـلاب و ميـوه            
،  ننـد ك اَ مـي  ـ  اَ ـ  اَ ـ  گيرند و با صداي بلند اَ  ميـ است

گويند ان شـاءاالله حاجـت شـما         زباني مي  يعني با زبان بي   
ننـد و   ك  برآورده شود و در حق صاحب خانـه دعـا مـي           

اند، ريختـه     ديده كه از قبل تدار   كاي   يسهكوسايل را در    
ار خود را ادامـه     كبه اين ترتيب    .  دهند و بقچه را پس مي    

 در ايـن مـدت      .زنند هاي ديگر سر مي    دهند و به خانه    مي
زننـد حتـي بـا     ند و حرفي نمـي گوي اَ مي ـ  اَ ـ  اَ ـ  فقط اَ

زدن آنهـا، نحوسـت      ه معتقدنـد حـرف    كخودشان، چرا   
زدن تا پاسي از     مراسم شوش . سيزده را از بين نخواهد برد     
زنـان بـه خانـه       شوش ار، لال كشب ادامه دارد و در آخر       

ردن در را باز ك اَ ـ  اَ ـ  اَ ـ  گردند و با اَ ميي از رفقا بركي
انـد بـه طـور مـساوي         ردهكآوري   نند و آنچه جمع   ك  مي

ر اوضاع و احـوال خودشـان       كنند و بعد به ف    ك  تقسيم مي 
 وگرنه در   ،افتند و اگر حمام داشته باشند به حمام رفته         مي

منــزل، ســر و صــورت خودشــان را بــا آب و صــابون 
ه شب قبـل    كسي بود   كس نفهمد چه    كشويند تا هيچ     مي
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ار را هـم  ك اين   .رد تا رازشان مخفي باشد    كزني   وشش لال

االله  نعمت: راوي( . دانند شدن حاجات مؤثر مي    در برآورده 
  )  ، آرشيو اسناد فرهنگ مردم ابنكزاده، تن يوسف

ابن گاه فال نيز گرفتـه      كدر مراسم تيرماسيزده در تن    
ه ابتدا ظرف مسي را     كشود و آن به اين ترتيب است         مي

نند و  ك  دن شير گاو نيز از آن استفاده مي       ه براي دوشي  ك(
پـر از آب  ) گويند  مي(merse etiše)به آن مرس اتيشه 

شود يا   مختلف تهيه مي  هاي    اين آب يا از چشمه    . نندك  مي
ن احاضر. شود  از اهالي مقداري گرفته مي     كاز خانه هر ي   

ي را در آن    ئ، اشيا   خانواده كدر محفل يا اعضا و فاميل ي      
ح، سـنجاق و    يه معمولاً انگـشتر، تـسب     كند  انداز ظرف مي 

باشد و آنگاه فردي     ه داراي نشانه خاصي مي    كره است   يغ
نـشيند و     مـي  ه اشعاري را از حفظ است، پـاي ظـرف         ك

نـد و شـعر     ك  زدن آبِ درون ظـرف مـي       شروع به بهـم   
اشـعار، معمـولاً دوبيتـي و بيـشتر از اشـعار            . خوانـد  مي
  . است 1منسوب به امير پازواري» اميري«

  :   مثاليبرا
  چه زار ببيه ارك  ميامير بگوته
  ه خورد شغال ببيه كلامي پوسن 

amir bogute mi kâr če zâr babiya 
me posun kolâh xorde šogâl babiya 

ار من چقدر زار شده است      ك: گويد مي) پازواري(امير
  .  شغال شده استكلاه پوستين من خوراكه ك

 ـتن ها به لهجه   يه اين دوبيت  كر است   كلازم به ذ   ابني ك
                                                                             

هاي گذشته بوده كه      مير پازواري از شعراي محلي مازندران در سده        ا .1
 معـروف   » اميـري  « اشعار وي به     .اي از ابهام است      ر هاله زندگي وي د  

  .است

 ـ ييافتن هر دوبيت   با پايان . شود خوانده مي  ه همـراه بـا     ك
شود، شيئي از داخل ظرف بيـرون آورده         آواز خوانده مي  

شود و اگر شئ مورد نظر، متعلق        و به صاحب آن داده مي     
ه نيت خود را با آن دوبيتـي هماهنـگ          كبه فردي باشد    

و بـرآورده   رده بود، فال او گرفته شده، پس حاجـت ا         ك
 بدين ترتيب بـراي سـايرين نيـز فـال گرفتـه           . شود مي
  )مشاهدات نگارنده( . شود مي

ر است آيين تيرماسيزده در شرق گـيلان        كلازم به ذ  
  .شده است نيز اجرا مي
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